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 تفاهم نامه همکاری 
عکاسان سینما و کانون کارگردانان

گروه هنر: هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان  �
ســینما در تــداوم فعالیــت صنفــی و حرفه ای 
در زمینــه ایجــاد امنیت شــغلی اعضــای خود، 
جلســه مشــترکی با حضور اعضای هیئت مدیره 
کانــون کارگردانان ســینمای ایــران در محل این 
کانون تشــکیل داد. این جلســه پیرامون مســائل 
و مشــکلات موجود و نحــوه همــکاري متقابل

 برگزار شد. 
در این جلسه تفاهم نامه مشترک دو صنف که 
در تاریخ ۹۵/۲/۲۴ به امضای رؤسای وقت هر دو 
صنف رســیده بود، مورد بررســی قرار گرفت و در 
مــورد ادامه این همکاری صحبت شــد. پیرو این 
تفاهم نامه در فیلم های سینمایی کارگردانان فقط 
با عکاســان عضو صنف عکاسان سینما همکاری 
خواهند کرد. همچنین جهت تداوم این همکاری 
جلسات مشترک ادامه یافته و جلسات مشابه ای با 

سایر صنوف برگزار می شود.

افتتاح یک پردیس سینمایی 
به یاد عباس کیارستمی

گروه هنر: پردیس ســینمایی «اکومال» در کرج  �
از روز گذشــته به احترام و یاد عباس کیارســتمی 
اکران فیلم های خود را آغاز کرد. سها علیمرادی، 
مدیــر این پردیس ســینمایی، دراین باره به ایســنا 
گفت: این سینما اکران فیلم های خود را به احترام 
سالروز درگذشــت عباس کیارستمی از امروز آغاز 
کرده  و قرار اســت در چنــد روز آینده نیز افتتاحیه 
رســمی  با حضور مسئولان مربوطه داشته باشیم. 
این پردیس سینمایی که در استان البرز، شهر کرج، 
جاده مشکین دشت و محله رزکان نو ساخته شده، 
یکی از مدرن ترین ســالن های سینمایی این استان 

خواهد بود. 
او دربــاره تجهیــزات موجــود در این پردیس 
ســینمایی کــه حــدود ۲۰ میلیارد تومــان هزینه 
ســاخت آن شــده اســت، بیان کرد: این پردیس 
شش ســالن  سینمایی دارد که شــامل سالن های 
چند منظــوره، سیســتم صوتی دالبی و سیســتم 
E-cin- در یکی از ســالن ها و D-cinema پخش
ema در دیگر ســالن ها هســتند. این مجموعه در 
طبقــه اول مجتمع تجاری، فرهنگــی و تفریحی 
اکومال با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدت 
حدود شــش ماه ساخته شد؛ بنابر این، این پردیس 
ســینمایی ۹۳۰ صندلی دارد که به تفکیک سالن 
یک: ۴۹۲ صندلی، سالن دو: ۸۳ صندلی، سالن سه: 
۹۵ صندلی، ســالن چهار: ۹۵ صندلی، سالن پنج: 
۴۲ صندلی و سالن شش: ۱۲۳ صندلی دارد.  مدیر 
پردیس ســینمایی اکومال افزود: ایــن مدرن ترین 
پردیــس هــم از نظــر تعــداد ســالن، تجهیزات 

و هم استاندارد است.
اســلامی   ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  از  مــا   
حمایت های مالی و معنوی ای گرفته ایم؛ اما برای 
حجم کلی ســرمایه ای که برای ساخت این محل 
صرف شــده، مقدار زیادی نبوده و کاملا هزینه ها 
برعهــده بخش خصوصی بوده اســت. همچنین 
بر اســاس ضوابطی کــه وجود دارد، از مؤسســه 
سینماشــهر نیز حمایت هایی از ما شــده اســت. 
علیمــرادی درباره قیمت بلیت این ســینما نیز با 
بیان اینکه بهای بلیت در ساعات مختلف متفاوت 
اســت، گفت: در این پردیس ســینمایی بر اساس 
سالن ســینمایی، ســاعت و کیفیت پخش، بهای 
بلیت هــا از ۱۲ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان متغیر 

خواهد بود.

۲ فیلم ایرانی به جشنواره 
«جیفونی» ایتالیا دعوت شدند

گروه هنر: چهل ونهمین جشــنواره فیلم کودک  �
و نوجــوان «جیفونــی» در کشــور ایتالیا امســال 
میزبــان نمایــش دو فیلم ایرانــی «ضربه فنی» و 
«تور و ماهی» خواهد بود. این رویداد سینمایی که 
از ۲۸ تیر تــا ۵ مرداد/۱۹ تا ۲۷ جــولای در ایتالیا 
برگزار خواهد شــد و مهم ترین جشنواره سینمایی 
کودک و نوجوان دنیا محسوب می شود، فیلم بلند 
سینمایی «ضربه فنی»، ساخته غلامرضا رمضانی 
و فیلــم کوتاه «تور و ماهی»، ســاخته علی نیکفر 
را به نمایندگی از ســینمای ایران در بخش اصلی 
و رقابتــی فیلم هــای بالای ۱۰ ســال بــه نمایش 

می گذارد. 
فیلم «ضربه فنی» درباره سه نوجوان است که 
هرکــدام از راهی به دنبــال قهرمانی در یک جام 
معتبر هستند، اما همیشه قهرمان آن کسی نیست 
که برنده می شــود! نســیم ادبی، افشین هاشمی، 
نازنین احمدی، ســیروس همتــی، مجید نوروزی، 
درسا بختیار و ملیحه کیا در این فیلم نقش آفرینی 
می کننــد و ســپهراد فرزامی، ســیاوش اســدپور، 
علــی ملکیان، حســین لطفی، متیــن جان جانه، 
محمدامین مرادی، پوریا ایمانی و هستی فرامرزی 

بازیگران نوجوان این فیلم هستند. 
در خلاصه داســتان فیلم کوتاه «تور و ماهی» 
نیــز آمده اســت: «تــور و ماهی» داســتان تمام 
ماهی هــای کوچــک دریاســت کــه آرزویی جز 
برگشــت بــه آب ندارند. عباس کیارســتمی، امیر 
نادری، مجید مجیدی و پوران درخشنده از جمله 
ســینماگران ایرانی هســتند که تاکنــون موفق به 
کسب جایزه از جشــنواره فیلم معتبر «جیفونی»

 ایتالیا شده اند.

زیر آسمان فیروزه اى

 نقدی بر نمایش مختلف الاضلاع  نادر  فلاح
جاودانگی

در ایــن نمایش نخســت باید بــه درک صحیح  �
کارگردان (نادر فلاح) از نمایش نامه این نمایش (به 
نویسندگی سهند خیرآبادی) اشاره کرد که در راستای 
ایجاد فضای نمایشــی در شــکل و ساختاری همسو 
با درون مایه متــن در اپیزودهای پنج گانه خود تا حد 
قابل توجهــی موفق عمل کرده اســت؛ اپیزودهایی 
کــه از دو کاراکتر بهره می برنــد و کارگردان با توجه 
به همین موضوع ســاختار روایت صحنه ای خود را 
بیشــتر مبتنی بر تقابل های این دو کاراکتر شکل داده 
اســت و از حرکت های ساده، میزانسن های به دور از 
خودنمایــی و بازی های روان برای تبدیل روایت متن 
به رخدادهای صحنه ای اســتفاده کرده اســت و به 
این همه باید این نکته را افزود که اســتفاده نکردن از 
طراحی صحنه ای پر از آکسســوار و صحنه آرایی به 
بازنمود درون مایه متن که رویکردی فلسفی در خود 
دارد کمک فراوان کرده تا در این فضای ساده و شاید 
تحت رخدادهای صحنه ای پررنــگ و مفهومی، به 
پیچیدگــی مفهومی متن در کنــار رخدادها نینجامد 
و مخاطــب را صرفا دچار دیدنی به دور از شــنیدن 
کند و در حرکتی خلاقانه با حذف جنسیت (مردانه، 
زنانه) جهان یکپارچه مبتنی بر تمایلات انسانی ورای 
جنســیت را به خوبی به نمایش گذاشــته است، در 
فضایی ســاده و بــدون صحنه آرایی های شــلوغ، تا 
درون مایه متن را با استفاده از روایت ساده صحنه ای 
به دور از میزانســن های بی مورد به مخاطب انتقال 
دهــد. هرچند متــن نمایش نامه با ارجاعاتی شــاید 
ذهــن مخاطب ناآشــنا به ایــن ارجاعــات را کمی 
مخــدوش کند، اما با بازی صحیــح بازیگرها و تکیه 
بر دیالوگ نویســی خوب متن که در بستر رخدادهای 
مهــم تاریخــی یــا شــخصیت های مهــم هنری و 
سیاســی و نیز با تکیه بر تمایلات آشــنای انسانی در 
جاه طلبی ها، بســتری مناســب را برای این تمایلات 
بــه مقوله جاودانگی در نگاه ها و زاویه های مختلف 
پیش روی مخاطــب قرار می دهــد. هرچند رویکرد 
فلســفی نهفته در متن جاودانگــی را به نوعی امر 
ناممکن دانســته که نه هنر و نــه قدرت طلبی های 
افسارگسیخته قادر به دستیابی به آن نیست و آنچه 
هست، هستی و حقیقتی ورای آن است که جاودانه 
می ماند. انســان در این گذرگاه ناخواسته دستخوش 
اتفاقاتی ورای اراده خویش اســت کــه زندگی او را 
سرانجام می بخشد. اما نکته قابل توجه اپیزود پنجم 
اســت که با فاصله از اپیزودهــای قبلی در امتداد و 
جهان خلق شده در نمایش کمی فاصله گرفته و در 
پایانی که باید برای این مختلف الاضلاع مناسب باشد، 

چندان موفق عمل نمی کند.
اپیزودها

در اپیزود اول با کشیشی مواجهیم که نماینده خدا 
و همان جاودانگی اســت و هنرمند نقاشی که خود 
را خالق اثر هنــری می نامد و خالق هنر را که هر دو 
به نوعی در اســارت تمایلات ناشی از دنیای اطراف 
و خواســت ها و تمایلات انســانی، ناخواسته جایگاه 

جاودانگی خود را ویران می کنند.
در اپیزود دوم با دون کیشــوت و ســانچو روبه رو 
می شویم. سانچو از عدم درک زندگی می گوید و تلفظ 
کلمات سخت را هرچند بهتر، به کلماتی که راحت تر 
ادا می شود ترجیح می دهد؛ کنایه ای که شاید به عدم 
درک و گوش فرادادن انسان ها به آنچه در وهله اول 
به مصلحت، نه به خردورزی و رویکردی انســانی و 
اخلاقی اســت و جایی در پرده دیگر ســوفوکل روح 
جوان را به ســانچو نســبت می دهد و جاودانگی را 
به نوعی در ســانچو یادآور می شــود. در این پرده با 
شخصیت هایی روبه رو هستیم که بلاهت گفتارشان 
آنچه را فلســفه به آن می پردازد یادآور می شــود و 
انتخاب هوشمندانه برهه تاریخی دون کیشوت افول 
قهرمان در راستای مفهوم اسطوره ای خود در تقابل 
بــا دنیایی که به ســمت جامعه ماشــینی به پیش 

می رود.
در اپیــزود بعــد به هیتلــر و هیملر می رســیم؛ 
هیتلری که در خودشیفتگی غرق شده و هیملری که 

سرسپردگی انسان ناآگاه را نمایان می کند.

دریچه

 آخرین جایزه جهانی کیارستمی
 به موزه سینما رسید

گروه هنر: در ســومین ســالروز درگذشــت عباس  �
کیارســتمی (۱۴ تیرماه ۹۸)، جدیدترین جایزه جهانی 
این کارگردان سرشــناس ســینمای ایران که از سوی 
برگزارکنندگان جشــنواره فیلم «اوراســیا» اعطا شده  
اســت، در ویترین جوایز و یادگارهــای این هنرمند در 
موزه سینما قرار گرفت. این جشنواره در چهاردهمین 
دوره برگزاری خود و در بزرگداشت عباس کیارستمی، 
جایزه ویــژه ای را به ایــن کارگردان اهدا کــرد که در 
ســالروز تولد خالق «خانه دوست کجاست؟»، با نظر 
بهمن کیارســتمی به موزه ســینمای ایران اهدا شد. 
جایزه جشنواره «اوراسیا»، جدیدترین جایزه بین المللی 
عباس کیارســتمی از جشــنواره ها و مجامع جهانی 
اســت. این جایزه در کنار نخســتین نخــل طلای کن 
ســینمای ایران، جوایز و یادگارهای ایــن کارگردان در 
ســالن بین المللی موزه سینمای ایران در معرض دید 

عموم قرار گرفته است.

خبر

سال شانزدهم    شماره 3467 هنر شنبه   15 تیر 1398

عسل عباســیان: رضا احمدی، از هنرمندان تئاتر مشهد 
کــه پیش تر برای نمایش «خــروس» هم موفقیت هایی 
بین المللی داشــت، این شــب ها به طــور هم زمان دو 
نمایش «مادر» و «پدر»، نوشــته فلوریان زلر فرانسوی را 
در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می برد؛ نمایش هایی 
که بازیگرانــی مانند مهدی پاکدل، مســعود کرامتی و... 
در آن به ایفای نقش می پردازند. این هنرمند مشــهدی 
می گوید اگر در شهرستان تئاترهایش را روی صحنه ببرد، 
هیچ وقت نمی تواند به بدنه تئاتر ایران نفوذ کند و حضور 
در جریــان جدی تئاتر ایران به شــرط روی صحنه بردن 
نمایش در پایتخت است. با او به مناسبت اجرای این دو 

نمایش در تهران گفت وگویی ترتیب دادم که می خوانید.

 شــما پس از بازبینی نمایشــتان، دوبار از سوی  �
شورای نظارت فراخوانده شدید تا جرح وتعدیل هایی 
را مجددا اعمال کنید. این فراخواندن ها به چه علت 

بود؟
نمایش «مــادر» واقعا از اســاس هیچ نکته خاصی 
ندارد. در بازبینــی نمایش هم هیچ نکته ای برای حذف 
یا تغییر متذکر نشــدند، ولی بعد از چند اجرا یك بار من 
را خواســتند و نکاتــی مطــرح کردند و من مــواردی را 
حــذف کردم و دوباره  مرا خواســتند که تذکراتی به من 
بدهند. وقتی نمایش بازبینی می شــود و ما طبق همان 
بازبینــی اجــرا می کنیم، نمی دانــم دیگر ایــن تذکرات 

دوباره چیست.
 از نکاتی که نقد کردند، چه چیزهایی بود؟ �

نکاتی که مورد نقدشان بود مسئله  ای مثل کلاه گیس 
و... بود که دیگر کاملا در تئاتر ایران عرف شده است.

 چرا هم زمان دو متن از فلوریان زلر را روی صحنه  �
بردید؟

زلر واقعا یکی از نمایش نامه نویســان روز دنیاست و 
نگاه و نگارشــش طوری است که همسو با نگاه امروزی 
جوامع اســت و ترجمه هایی که از آن شــده راه او را به 
تئاتر ایران باز کــرد و هرکدام از نمایش نامه هایش را که 

خواندم، بیشتر مجذوب نگاه و جهان بینی او شدم.
 چــرا تصمیم گرفتید هم زمــان نمایش نامه های  �

«مادر» و «پدر» را روی صحنه ببرید؟
در بیــن نمایش نامه های زلر این دو نمایش به لحاظ 
ســاختار و محتوا خیلی به هم شــبیه بودند و از طرفی 
نام این دو نمایش نامه یك مفهوم یگانه و شــبیه به هم 
را به ذهن متبادر می کند. نمایش نامه ها خیلی به لحاظ 
محتوا شــبیه به هم بودند و من فکر کردم چقدر جالب 
خواهد بــود که این دو نمایش را به مثابــه دو اپیزود از 
یك نمایش واحد روی صحنه ببریم، ولی به لحاظ زمان 
اجرا و مشــکلات اجرائی گروه نمی شــد این دو نمایش 
را پشت ســرهم روی صحنــه برد. به ایــن فکر کردم که 
یك شب درمیان این دو نمایش را روی صحنه ببریم. ما با 
گروه دو نمایش را هم زمان تمرین کردیم. در میزانسن ها 
و نگاهم به اجرا هم نکات مشــترکی وجود دارد و دکور 
واحد و... داریم و تأکیدمان این اســت که این دو نمایش، 

یك نمایش واحد هستند.

 شما از هنرمندان تئاتر مشهد هستید و نمایش های  �
قبلی تان را در آنجا اجرا کرده اید. چه شــد که این بار 

برای اجرای تئاتر به تهران آمدید؟
تئاتر شهرســتان اسمش رویش اســت و نگاه همه 
رســانه ها و مســئولان بــه این تئاتــر نگاه درجــه دو و 
حاشــیه ای اســت. هرکاری هم بکنیــد در نهایت تئاتر 
شهرستان، تئاتر شهرستان است و به نظر بار استعماری 
دارد و با این کلمه هزار بلا سر شهرستان می آورند. تئاتر 
شهرستان، متأسفانه جدی گرفته نمی شود؛ مثلا من سال 
۹۵ با نمایش «خروس» در جشــنواره چخوف روســیه 
برگزیده شــدم و جایزه بهترین نمایــش را هم گرفتیم و 
اصلا رســانه  های ملــی روی آن مانور ندادنــد، چون از 
مشــهد بود، اما اگر تئاتری از تهران بود، حتما پروپاگاندا 
می شد. شــبی پنج، شش نمایش در مشهد روی صحنه 
می رود، اما نگاه بخش حرفه ای و مســئولان نگاه درجه 
دو است، بنابراین ما را مجبور می کنند به پایتخت بیاییم 

و اینجا کار کنیم.

اما اگر نــگاه خــود هنرمندان تئاتر شهرســتان  �
این چنین باشد، پس نمی توان به مرکززدایی از تئاتر 

امیدوار بود؟
با مقاومــت من و امثال من اتفــاق خاصی نخواهد 
افتاد؛ بــا اینکه خیلی هــا هم مقاومــت کردند. بخش 
عمده تئاتر پایتخت هم از هنرمندان شهرســتان تشکیل 
شــده است، ولی مشکل اینجاســت که اگر آنها در شهر 
خودشــان می ماندند هرگز به اینجا نمی رسیدند. حضور 

در پایتخت برای آنها موفقیت رقم زده است.
 امــا هنرمندانی مثل امیررضا کوهســتانی مثالی  �

نقض هستند. او در شهر خودش دیده شد که توانست 
به پایتخت و بعد به شهرهای مختلف جهان برای اجرا 

برود؟
امیررضا کوهستانی هم تا زمانی که در تهران نمایشی 
روی صحنه نبرد، امیررضا کوهســتانی نشده بود. اگر در 
شــیراز مانده بود، بــه احتمال خیلی زیــاد این اتفاق ها 
برایش نمی افتاد. منظورم این اســت کــه برای ورود به 
بدنه تئاتر مجبورید در پایتخت کار کنید. تا زمانی که شما 

در شهر خودت باشی هرگز این اتفاق نمی افتد.
 چرا به طــور هم زمان نمایش نامــه «مادر» زلر  �

توسط شما و علی احمدی در دو سالن مختلف روی 
صحنه برده شــده؟ این هم زمانی به دیده شدن این 

نمایش ها آسیبی نمی زند؟
قطعا این اتفاق می افتــد و فکر می کنم اولین بار هم 
هســت که چنین می شــود، اما این اتفاق ناشــی از یك 
سوءتفاهم است. نشــر نی و تینوش نظم جو، من و علی 
احمدی را که هر دو برای اجرای این نمایش درخواست 
کردیم، به اشتباه عضو یك گروه تلقی کردند. ما این اتفاق 
را وقتی فهمیدیم که قراردادهایمان را با ســالن بسته و 
گروهمان را هم تشــکیل داده بودیــم. این اتفاق ممکن 
است منجر به ریزش مخاطب شود، اما از سویی می تواند 
اتفاق بدی هم نباشــد که مخاطب با تماشــای هردوی 
ایــن نمایش ها، هم زمان دو نــگاه را به یك نمایش نامه 

تجربه کند.

رضا آشــفته: نمایش «نفرین قحطی زدگان» از مهم ترین 
نمایش نامه های سم شپارد آمریکایی است که با ترجمه 
و کارگردانــی «اشــکان خطیبــی» دارد در تماشــاخانه 
سمندریان اجرا می شود. نمایشی که رؤیای آمریکایی را 
به چالش می کشد و در آن به گونه ای دارد پایان این رؤیا 
را رقــم می زند و در آن ســقوط تراژیکی در یک خانواده 
آمریکایی به وقوع می پیوندد و ما می بینم که پدر خانواده 
به دلیل دائم الخمربــودن و قمارکردن، همه زندگی اش 
را از دســت داده و دیگــر انگیــزه و رؤیایی بــرای تداوم 
حیات نــدارد. او خانه و باغ و مزرعــه اش را به یک مرد 
صاحب میکده فروخته، درحالی که به دلیل بیماربودن و 
الکلی بــودن صلاحیت این کار را ندارد. از این ســو مادر 
خانواده نیز به کمک یک وکیل در حال فروش خانه است. 
پسر خانواده درصدد است که به بره بیمار رسیدگی کند و 
درِ تازه ای برای خانه بسازد و درِ شکسته را عوض کند که 
جلــوی همین طوری دیگران را به این خانه بگیرد. دختر 
خانواده حالت یاغی گری یافته و برای آنکه انتقامش را از 
آن مرد میکده دار بگیرد، به بارش هجوم می برد و پلیس 
او را دستگیر می کند. بعد هم از آنجا می گریزد و به دنبال 
بخت خود عزم می کند که سر از مکزیک درآورد. پدر هم 
در یک روز به نــاگاه تصمیم گرفته امیدوارانه زندگی کند 
و دست از آن گذشته نامعلوم بردارد، درحالی که پلیس 
در پی اوســت و به ناچار او هــم قصد گریز به مکزیک را 

می کند؛ اما خانه از پای بست ویران است.
در این گزارش، با اشــکان خطیبی مروری کرده ایم بر 

روند و روال اجرای نمایش نفرین قحطی زدگان. 
ترجمه

خطیبی نمایش نامه «نفرین قحطی زدگان» را ۱۴ سال 
پیش ترجمه کرده است که سرانجام سال گذشته مجوز 
انتشــار آن صادر شد. کتاب «عشــق و نفرین» که شامل 
دو نمایش نامه شــپارد از جمله «نفرین قحطی زد گان» 
و «عشــق وحشی» است، پس از اســتقبال مخاطبان در 
مراسم امضای این کتاب در تهران، اصفهان، رشت، تبریز 

و مشهد به چاپ چهارم رسید.
از نگاه خطیبــی، «نفرین قحطی زدگان» نمایش نامه 
جذاب تــری نســبت بــه «دل کندن» اســت و جــزء ۱۰ 
نمایش نامه برتر قرن بیستم است. این نمایش نامه یکی 
از سه گانه های شپارد درباره خانواده آمریکایی است که 
خطیبی فکر می کند به خاطر اینکه تا امروز هیچ اجرایی 
از ایــن نمایش روی صحنه نرفته «نفرین قحطی زدگان» 
نســبت به دیگر نمایش نامه ها گزینه مناســب تری برای 
اجراست. «نفرین قحطی زدگان» یکی از نمایش نامه های 
سه گانه شپارد در کنار «کودک مدفون» و «غرب حقیقی» 
درباره خانواده  آمریکایی اســت کــه حال و هوای آن به 

شکل عجیبی با وضعیت کنونی سنخیت دارد.
خطیبی که خود متن های سم شپارد را ترجمه کرده 
اســت، درباره اینکه چرا انتشــار این ترجمــه به تعویق 
افتــاده، می گوید: «دلیل به تعویق افتادن انتشــار «نفرین 
قحطــی زدگان» حجم بالای حذفیات بود که قرار بود در 
نمایش نامه اعمال شــود، به ویــژه روی دو صحنه و یک 
کانســپت اصلی نمایش که حقیقتا قابل حذف شــدن یا 
سانسورکردن نبود و کل فحوای نمایش را تحت  تأثیر قرار 
می داد و چندین صحنه مرتبط به آن دچار ایراد می شد. 
در دوره های متفاوت مدیران ارشاد، هر بار که نمایش نامه 
ارجاع داده می شد، درخواست اعمال حذفیات بیشتر را 
به دنبال داشــت، نمی دانم در چه فراینــدی، اما بعد از 
۱۴ ســال چیزی شــبیه به معجزه رخ داد و آقای امجد 
دو نمایش نامــه ای را که به ایشــان داده بــودم، با هم 
ممــزوج کردند و نام آن را عشــق و نفرین گذاشــتند و 
مجددا آن را به شــکل عجیبی ارائــه دادند و در نهایت 

مجوز چاپ گرفت».

انتخاب متن
انتخــاب متن یکــی از مهم ترین کارهــای کارگردان 
اســت و نفرین قحطی زدگان نیز به درستی برای نقد یک 
وضعیت جهان شــمول انتخاب شــده و بنا بر ایده های 
ناظر بر اوضاع، میزانســن داده شده است. این کارگردان 
در این باره معتقد است: «اصولا شــپارد جزء آن دسته از 
نمایش نامه نویس هایی نیست که وقتی نمایش نامه های 
متعــدد او را می خوانید، فراگیر و جهان شــمول بودن به 
چشــمتان بیاید، اتفاقــا نمایش نامه های بســیاری دارد 
کــه آدم را به این فکر وامــی دارد که چقدر یک آدم باید 
دغدغه آمریکایی و فروپاشی رؤیای آمریکایی داشته باشد 
که این میزان درباره آن قلــم بزند و چرا این موضوعات 
باید برای آدم های کشــورهای دیگر – به عنوان مخاطب 
- مهم باشد؛ اما «سه گانه خانواده آمریکایی» او به شکل 
عجیبی فراگیر است، زیرا روی وجوهی از انسانیت دست 
می گذارد که به شــدت در تمام انسان ها مشترک هستند، 
به ویژه اینکه داستان نمایش در دهه ای در آمریکا اتفاق 
می افتــد که به لحــاظ موقعیت اقتصــادی و اجتماعی 
غرابت عجیبی با زمان حال ما در کشورمان دارد، طبیعی  
است که این مشــخصه من را واداشت تا این نمایش را 
بــرای روی صحنه ماندن انتخاب کنــم، کمااینکه -دروغ 

چرا- از دریافت مجوز ذوق زده بودم».
در این نمایش خانواده به دلیل دائم الخمربودن پدر 
و بدهی ها و عصبانیت هایش در حال فروپاشــی است، 
بســتر خانواده در این کنکاش اهمیــت می یابد و در این 
روزگار در تمام دنیــا به ویژه در جامعه خودمان خانواده 
با بحران های اساســی همراه شده است. خطیبی درباره 
این موضوع می گوید: «درباره اینکه  چقدر بستر خانواده 
در اجرا برایم مهم بود، باید بگویم نه فقط بستر خانواده؛ 
بلکه همان میزانی که تک تک شــخصیت ها برای شپارد 
مهم بود، سعی کردم برای من هم اهمیت داشته باشد. 
اگر دقت کرده باشید، من سعی کرده ام در اجرا به شدت 
به متن وفادار بمانم و شــیوه اجرائی پیشــنهادی شپارد 
را در پیــش بگیرم و با اعمال میزانســن های متظاهرانه 
در راســتای شــوآف کردنِ کارگردانی خودم و مسائلی از 
این دســت نباشــم و بیش از هر چیزی تلاش کنم آنچه 
شــپارد در ذهن داشــته است، برای تماشــاچی عینیت 
پیدا کند؛ اما این خانواده، خانواده غریبی هســتند؛ از این 
نظر که با وجود اینکه یک خانواده هســتند و عُلقه های 
عجیبی دارند، همه شــبیه هم هســتند، همه قرار است 
به عاقبــت همدیگر دچار شــوند و این موضــوع بارها 
در نمایش تکرار می شــود و به لحاظ میزانســن و حتی 
فیزیک ایــن جایگزینی های آدم ها را بــه جای هم روی 
صحنه می بینیــد؛ اما از دیگر ســو- نمی خواهم بگویم 
در ضدیت با هم هســتند- به شــدت با هم چِک نیستند 
و عملا هیچ ارتباط ســالم و صحیــح خانوادگی ای بین 
آنها وجود ندارد؛ به ویژه وقتی که تماشــاچی ایرانی این 
خانــواده را با چارچوب های اخلاقــی خانواده ای که در 
ایران مرسوم است، مقایسه می کند. طبیعی است که این 
روند کار کارگردان و بازیگران را سخت تر می کند. اعضای 
این خانواده در قالب این نمایش شــبیه یک خط ملودی 
هستند که هریک از آنها برای خود هارمونی جداگانه ای 
دارند، در مجموع مشــخص اســت که اینهــا خانواده 
هستند. چیزی شــبیه هم نوازی یک ارکستر، اما می توان 
گفت هر کسی با رنگ و ملودی خود روی صحنه حضور 
پیدا می کند. درآوردن این موضوع- به ویژه اینکه کمتر از 

ســه ماه ما برای اجرا تمرین کردیم- کاری بسیار دشوار 
بود. به هرحال خوبی داشتن بازیگران تئاتری این است که 

کار را انجام می دهند و این شانس من بود».
بازیگران

«نفرین قحطی زدگان» از ۲۷ خــرداد با بازی آناهیتا 
درگاهــی، میرســعید مولویــان، هامــون ســیدی، نورا 
پیدایش فــرد، امیر پاکدل، بهتاش ســاکنین و مســعود 
رمضانی در سالن ســمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی 
صحنه رفته است. این بازیگران با آنکه جوان و ناشناخته 
هســتند؛ اما به درستی گزینش شــده اند و در چارچوب 

شخصیت ها دارند بازی می کنند.
در این کار چهره هــای جوانی مانند نورا پیدایش فرد 
و هامون ســیدی بــه جامعه تئاتر معرفی و شناســانده 

می شوند، 
حال تئاتر

حال تئاتر تقریبا در این بلبشوی خصوصی شدن خوب 
نیســت اما خطیبی نیز دارد از فرایند تئاتری و بهره مندی 
از بازیگران ناشــناخته و الزاما تئاتری استفاده می کند. او 
در پاسخ  به این پرسش که چقدر تئاتری بودن اثر برایش 
ملاک اســت، می گوید: «تئاتر تقریبا همین طور اســت و 
بهره مندی از بازیگران ناشناخته و مسائلی ازاین دست...  
درواقع در پاسخ به این سؤال باید ادامه پاسخ قبلی ام را 
پی بگیرم؛ بله دشوار اســت و طبیعی است که من هم 
بیش از هرکس دلم می خواهد نه تنها نمایشــم مخارج 
خود را بــرآورده کند، بلکه برای خودم هم دســتمزدی 
بماند. اما چیزی حدود دو ســال است هر کاری که تهیه 
کردم، چنین تأمیناتی را به دنبال نداشته است. چون من 
در تئاتر زیاد تهیه کنندگــی می کنم اما نامم را هیچ وقت 
نمی زنم. حداقل در این دو ســالی که کار کردم، با اینکه 
می توان گفــت به عنوان بازیگر چهره شناخته شــده آن 
نمایــش من بــودم، تقریبا می توانم بگویــم که نه برای 
تهیه کنندگی و نه برای بازیگری هیچ دستمزدی دریافت 
نکــردم. به هرحال وقتی می خواهید دکور، نور و... خوب 
داشته باشــید، بازیگرانی داشته باشــید که فقط صِرف 
نام دار بــودن هزینه های زیادی را می طلبد. البته خدایی 
نکرده قصد توهین ندارم، من خودم هم جزء همان دسته 
از بازیگران طبقه بندی می شــوم، اتفاقا استفاده کردن از 
آنها در زمان لازم خیلی هم عالی اســت اما هجومی که 
به این ســمت برده ایم که تئاتــری را روی صحنه نبریم 
مگر اینکه چهره ای شناخته شــده در آن بازی کند و این 
فشاری که تهیه کنندگان به گروه های تئاتری، کارگردان ها 
و... می آورند و اصولا فضای موجود طبیعی است که این 
روند کار را ســخت می کند. اینکه بخواهید کیفیت را بالا 
نگه دارید و همچنان از بازیگر چهره ای اســتفاده نکنید 
تا تنــور فروش بلیت را گرم نگه دارد یا در ابتدا گرم کند، 
کار سختی اســت. فکر می کنم با عقل معاش نمی توان 
به سراغ پاســخ دادن به چنین سؤالاتی رفت؛ زیرا نوعی 
دیوانگی اســت که خدا می داند تا چه زمانی ادامه دارد 
اما خدا این لطف را در حق من کرده اســت که فعلا این 
دیوانگی را دارم. با شرایط کنونی که نه فقط در تئاتر بلکه 
در تمــام جوانب اجتماعی و زندگی حکمفرماســت، تا 
چه زمان ایــن دیوانگی ادامه پیدا خواهد کرد، نمی دانم 
امــا به هر حــال در حــال جلورفتن هســتم. باید بگویم 
تئاتری بودن اثر همیشه برای من معیار بوده است؛ حتی 
وقتی پرفورمنس کار می کردم هم همین طور بود، یعنی 
حتی وقتی کنســرت دارم نمایــش در آن حضور پررنگ 

دارد. امــا وقتی یک اثر از شــپارد کار می شــود، طبیعی 
است تک تک مؤلفه های یک نمایش اهمیت خاص خود 
را دارد. برای من هم به شــدت مهم بود که یک نمایش 
قائم به ذات خود روی صحنه برود، نه اینکه کار من باشد 
بلکــه مجموعه آدم هایی که در این کار حضور دارند، در 
آن دخیل هســتند. زیرا تئاتر جزء آن دســته از هنرهایی 
اســت که چون به شــکل زنده با مخاطب ارتباط برقرار 
می کند، به شدت حال آدم هایی که آن اثر را روی صحنه 
می برند، در کار تأثیرگذار اســت. بــرای همین مجموعه 
آدم ها و عواملی که در ایــن کار بودند، با این دید به این 

کار نزدیک شدند».
طراحی

در روزگاری که همه بی دلیل طراحی صحنه، لباس، 
حتی گریم و نور را نادیــده می انگارند، خطیبی خیلی با 
جدیت تمام از این عناصر دیداری برای بهبود کارش بهره 
برده است و برای ساخت دکور و چیدمان وسایل صحنه 
هزینه کرده است و همچنین از لباس و گریم و حتی نور به 
قاعده صحنه و ناز صحنه از این عناصر بهره می برد. این 
کارگردان دراین باره می گوید: «همه جای دنیا جنبش ها یا 
موج هایــی در اجرا راه می  افتد که بــه تبع آن گروه های 
تئاتری، حتــی گروه های تئاتری باســابقه آثاری را تولید 
می کنند که می تواند در این قالب دســته بندی شود. اگر 
راجع به اروپا حرف می زنیم، باید بدانیم که اکثر ژانرهای 
متفاوت تئاتر در اروپــا وجود دارد؛ حال اگر یک موج راه 
بیفتد، این طور نیســت که یکباره برلین آنسامبل اجرای 
ریچارد دوم و ســوم را از دســتور خارج کند و شروع به 
کارهای دیگر بکند. یعنی آن بستر همیشه موجود است و 
کار خود را انجام می دهد و در کنار آن موجی هم در حال 
عبور است. در ایران هم به دلیل وضعیتی که سالن های 
خصوصــی و حتی ســالن های دولتی پیــدا کرده اند که 
غیر از تئاتر شهر همه ســالن ها حداقل دو اجرا مي روند 
و یعني دو گروه مجبور هســتند بــا هم بروند. به هر حال 
ساخت دکور پُرتابل بسیار پرهزینه است و مي تواند هزینه 
ســاخت دکور را براي شــما تا دو برابر افزایش بدهد. با 
توجه به قیمت بلیت معمول و مرسومي هم که وجود 
دارد، طبیعي اســت که ممکن نیســت بودجــه از حد 
مشــخصي بالاتر بزند اما از این طرف هم ســالن شما را 
موظف مي کند که دکور باید جمع  آوري شــود. بعد هم 
خیلي از گروه ها علاقه دارند که در شهرستان ها و خارج 
از کشور اجرا داشته باشند و طبیعتا این طور مي شود که 
همــه به یك چهارپایه و دو، ســه بازیگري که مونولوگ 
یا دیالوگ مي گویند، مي رســیم و این مي شــود نمایش. 
البتــه آن هــم یك مدل اســت و نمي گویــم باید حذف 
شود. چون خاطرم هســت که سال هاي دور (اگر اشتباه 
نکنم) نمایشــي از آلمان یا سوئیس به نام «ها هملت» 
دیــدم که دو بازیگــر روي دو چهارپایه بــا کمترین ابزار 
ممکن در تالار اصلی تئاتر شــهر نشستند و کل هملت را

 اجرا کردند».
او درباره اینکه چرا با جدیت این کار را مي کند، گفت: 
«براي اینکه به شــدت مطمئن هستم که تئاتر، خصوصا 
نمایش هایــي از این دســت رئالیســتي یا ناتورالیســتي 
وقتي روي صحنه مي رود، شما نمي توانید بیش از حد از 
تماشاچي انتظار داشته باشید، مگر تماشاچي تا کجا باید 
از تخیل خودش استفاده کند یا مایه بگذارد، براي اینکه 
به قراردادهاي شما براي فهم این گونه نمایش ها نزدیك 
بشــود؟ به هرترتیب یك بخش از موضوع هم به گردن 
تهیه کننــده، کارگردان یا طراح اســت. فکر مي کنم جزء 
لاینفك نمایش هایي از این دســت قطعا طراحي است 
نه دکور، از نور تا طراحي صدا، موســیقي، گریم، لباس و 
هر چیزي که در یك نمایش موجود است. زیرا مجموعه 

اینهاست که تماشاچي را راضي نگه مي دارد. 

رضا احمدی، کارگردان نمایش های «مادر» و «پدر»:

تئاتر شهرستان جدی گرفته نمی شود
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با اشکان خطیبی، مترجم و کارگردان نمایش «نفرین قحطی زدگان»
پایان و فروپاشى رؤیاى آمریکایى

ابراهیم طلعتى نژاد


